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گزارش

از بحران بزک های بی رویه  تا قیمت های نجومی 

سرکیسه کردن مشتریان  میز آرایش 
گزارش

حمیده امینی فرد

خبرنگار

 2 زمانـــی  بـــازه  یـــک  در  وقت دهـــی  زمـــان   
ســـاعته مشخص شـــده اســـت؛ از ســـاعت 12 
تـــا 2 بعدازظهـــر. دیـــر بجنبید ســـرتان بی کلاه 
می ماند. منشـــی ســـالن کـــه بعـــد از 20 تماس 
ناموفق بالاخره زحمت برداشـــتن گوشی تلفن 
را می کشـــد، بـــا لحـــن موذیانـــه ای کـــه معلوم 
می شـــود در پشـــت آن یک چهره خســـته و بی 
اعصاب نشســـته اســـت، می گوید: »ببین گلم، 
ســـاعت بشـــه 2 و یک دقیقه هم مـــن نمی تونم 
کاری کنم، حتمـــاً حتماً همین ســـاعت تماس 
بگیـــر، می دونـــی کـــه وقتـــام زود پر می شـــه.« 
پروســـه ثبت وقت برای خدمات این آرایشـــگاه 
کـــه لوکیشـــن اش در بهترین نقطه در شـــمال 
تهـــران واقـــع شـــده هم کـــم عجیـــب و غریب 

 . نیست
در بازه زمانی تعیین شـــده، اگر شـــانس با شما 
یار بوده و تلفن تان پاســـخ داده شـــود هم باید 
جوابگوی ســـؤالاتی باشـــید که منشـــی سالن را 
مجاب کند شـــما ارزش وقتی را کـــه گرفته اید، 
داریـــد. او با ادبیاتـــی که بیشـــتر در کلاس های 
زبان شنیده شده، از شـــما می پرسد »فقط هیر 
کات؟ )کوتاهی مو(« و شـــما می گویید »بله.« او 
این بار با لحن جدی تری می پرســـد: »اســـپلیت 
اندس )موخوره( یـــا تین اوت )نازک کردن موی 
پرحجـــم( نداریـــد؟« و البتـــه وقتی بـــا تعجب و 
سردرگمی شـــما که معلوم اســـت از هیچ کدام 
ایـــن اصطلاحـــات ســـر در نیاورده ایـــد، روبه رو 
می شـــود، بـــا لحـــن تمســـخرآمیزی، می گوید: 
»قشـــنگم نرخای اســـفند بـــه خاطر شـــلوغی و 
عیدی یه کم متفاوت شـــده تا مشـــتریا زحمت 

عیدی پرسنل نداشـــته باشن. 
البتـــه اگه خودتون بخواید ما مشـــکلی نداریما، 

به مجموعـــه ربطی نداره.« 
و چنـــد ثانیـــه بعد، وقتـــی واکنش منفی شـــما 
را حـــدس می زنـــد، همـــه تلاشـــش را می کنـــد 

تـــا بـــا لحـــن ملایم تـــری از ترفندهـــای دیگری 
پـــرده بردارد کـــه ظاهراً بـــرای سرکیســـه کردن 
مشـــتریان در آســـتانه ســـال جدیـــد در ایـــن 
آرایشـــگاه طراحـــی کرده انـــد. آرایشـــگاهی کـــه 
بـــرای پرداخت نکـــردن مالیات حتـــی از نصب 
یک تابلـــوی عمومی دریغ کرده و بـــرای گرفتن 
آدرس هم باید حتماً طبـــق مراحلی جلو بروید 
کـــه برای اعتماد میان مشـــتریان و آرایشـــگران 
تـــدارک دیده انـــد. از اعـــلام نام معـــرف تا ثبت 
آدرس منـــزل و محـــل کار تـــا اطمینـــان حاصل 
شـــود که مشـــتری نفـــوذی در بین مشـــتری ها 
نیســـت. در ایـــن آرایشـــگاه براشـــینگ )مرتب 
کردن موها( هـــم روی خدمات لاین مو اجباری 

شـــده است.
 بـــرای همیـــن اگـــر بخواهیـــد موهایتـــان را به 
دســـت آرایشـــگر اصلـــی بســـپارید، بـــرای یـــک 
کوتاهـــی در کنـــار کرلـــی )فـــر کـــردن مـــو( و یا 
اســـتریت )صاف کردن مـــو( باید یـــک میلیون 
و 250 هـــزار تومـــان بپردازید. درحالـــی که نرخ 
کوتاهی مو در همین آرایشـــگاه در هفته گذشته 
500 هـــزار تومـــان بیشـــتر نبوده اســـت. اگر هم 
جـــزو مشـــتریان »بـــی پول« محســـوب شـــوید 
)مشـــتری هایی کـــه ایـــن روزها به علت ســـؤال 
کـــردن دربـــاره نـــرخ خدمـــات در شـــبکه های 
اجتماعـــی بـــه مشـــتریان بـــی پـــول معـــروف 
شـــده اند!( بایـــد از شـــاگردان و بـــه عبارتـــی 
زیردســـتان خانم آرایشـــگر خدمات را دریافت 
کنید کـــه تقریبـــاً 50 درصـــد زیر قیمـــت اصلی 

. ست ا
 

لیستطلایینوبتیها
شـــلوغی و ازدحام در نزدیکی های ســـال جدید 
بیشـــتر از هر بازاری، بـــازار آرایشـــگرها را تحت 
تأثیـــر قـــرار می دهـــد. از نوبت دهـــی گرفتـــه تا 
انجام هـــر نوع خدمتـــی که انجـــام آن تا پیش 
از اســـفندماه برای هـــر کدام از مـــا راحت و بی 
دردســـر به نظر می رســـید، حالا بـــه هفت خان 
رســـتم تبدیل شده اســـت. در آرایشگاهی دیگر 
شـــما برای رزرو کردن وقتتـــان در نزدیکی های 
عید بـــرای لاین ناخن باید از یـــک ماه قبل، روز 

و ســـاعت دقیق را مشـــخص کنید. 
خدمات این آرایشـــگاه در هفته آخر اســـفندماه 

از 6 صبـــح تا 12 شـــب ادامـــه دارد و اگر کســـی 
بخواهـــد روزهـــای منتهی به ســـال جدید یعنی 
27، 28 و 29 اســـفندماه را رزرو کنـــد، بایـــد بـــا 
پارتی بـــازی زودتر از دیگران در لیســـت طلایی 
نوبتی هـــا قـــرار بگیـــرد. جالـــب اینکـــه خانـــم 
آرایشـــگر برای خدمات دهی بهتر به مشـــتری ها 
بـــه ســـراغ رزرو پیامکـــی رفته و هر کـــس زودتر 
از دیگـــران پیامـــک بدهـــد، می توانـــد خـــوش 
شـــانس ترین فرد این لیســـت محســـوب شود.
ماجـــرای آرایشـــگاه ها در هفته آخر اســـفندماه 
البتـــه روی دیگری هـــم دارد. آن بخشـــی که تا 
قســـمت تان نشـــود، نمی دانیـــد در هیاهـــوی 
ایـــن شـــلوغی باورنکردنـــی، چـــه دردســـرها  و 
مشکلاتی خوابیده اســـت. این روایت را از زبان 
»ملیحـــه« ای کـــه می شـــنوید که نوبـــت ترمیم 
ناخن هایـــش را بـــه هفته  های آخر اســـفندماه 
موکـــول کـــرده، چرایش هم مشـــخص اســـت. 
می گویـــد که در تعطیـــلات نـــوروز، ناخن کارش 
به ســـفر خارجی مـــی رود و تـــا پایـــان فروردین 
مـــاه هم برنمی گـــردد! برای همیـــن برای حفظ 
ناخن هایـــش به اجبار باید تـــا روزهای آخر صبر 
کند. ســـاعت 10 و 15 دقیقه صبح به سمت این 
آرایشـــگاه در یکی از خیابان های مرکزی تهران، 

راه می افتـــد. 
نـــه خبـــری از پارکینـــگ خصوصـــی و نـــه جای 
پارک خالی نزدیک آرایشـــگاه اســـت. مشـــتری 
بایـــد برای پیـــدا کردن یـــک جای پارک ســـاده، 
حداقـــل 45 دقیقه خیابان هـــای اصلی و فرعی 

دور و بـــر را بـــالا و پایین کند. 

ملیحـــه امـــا به خاطـــر 5 دقیقـــه تأخیـــر ناچاراً 
بـــه  در صـــف مشـــتری هایی می نشـــیند کـــه 
»میـــان وقتـــی« معروفنـــد )شـــبیه مطب های 
پزشکان معروف که به شـــما بین بیماران وقت 
می دهنـــد!( بعدهـــا از زبان یکی از مشـــتری ها 
شـــنیده کـــه پارکینـــگ آرایشـــگاه را ظاهـــراً هر 
ســـاعت 50 تا 100 هـــزار تومان اجـــاره می دهند.

 
صدایخاموشنظافت

 صـــف طویل مشـــتری ها باعث شـــده تـــا خانم 
ناخن کار بی اعصاب تر از همیشـــه بـــدون آنکه 
حتی ســـرش را بالا بیاورد، چشـــمش را صرفاً به 
دســـتانی بدوزد که قرار اســـت نفر بعدی باشد. 
فضای بســـته و بدون تهویه ســـالن بـــا ازدحام 
جمعیتـــی کـــه همگـــی از ســـاعت ها قبـــل در 
صـــف انتظار  نشســـته اند، باعث شـــده تا نفس 

کشـــیدن در این هوا ســـخت تر شود.
بـــه این هـــوای گرفته بوی شـــدید رنـــگ و مواد 
دکلـــره هم اضافـــه کنید. خانم ناخـــن کار که به 
گفته خودش از ســـاعت 5 صبح از خانه خارج 
شـــده و بدون استراحت مشـــغول کار است، با 
همان ســـوهانی کـــه ناخن های مشـــتری قبلی 
را مانیکـــور کـــرده، خرده هـــای ناخـــن روی میز 
شیشـــه ای را پاک کرده و بدون آنکه ضدعفونی 
کند، به سراغ ناخن های مشـــتری بعد می رود. 
چهـــره درهم و اخـــم شـــدید او باعث شـــده تا 
مشـــتری ها حتـــی فکر یـــک تذکر ســـاده را هم 
از ذهن شـــان بیرون کننـــد. خانم آرایشـــگر با 
حالت تدافعی رو به مشـــتری کـــه با صدای آرام 
از او می خواهد تا وســـایلش را ضدعفونی کند، 
می گوید: »همه ضدعفونی شـــده، همان صبح 
زود کـــه آمدم. تو این شـــلوغی توقـــع نداری که 

تک تک ضدعفونـــی کنم.« 
بعـــد هم با براشـــی کـــه گـــرد ناخن هـــا را تمیز 
می کند، روی حوله چرک زیر دســـت مشـــتری 
می کشـــد و همان حولـــه درب و داغـــان را توی 

صورت مشـــتری می تکانـــد و ادامه کار. 
کمی آن طرف تـــر از او، خانم وکـــس کار )مومی 
که بـــرای از بین بردن موهای صورت اســـتفاده 
می شـــود( کـــه حـــالا حســـابی ســـرش شـــلوغ 
شـــده، با چـــوب بســـتنی آلـــوده ای کـــه از روی 
میز شـــلوغ جلـــوی مشـــتری برداشـــته، داخل 
مـــوم داغ کـــرده و بـــا خونســـردی روی صـــورت 
مشـــتری اول می کشـــد. حدود دو ساعت بعد، 
شلوغی آرایشـــگاه مجالی برای سوزن انداختن 
نمی دهـــد! یـــک نفـــر بـــا پـــای خیـــس از وان 
پدیکـــور )آرایش پا( بلند می شـــود و ناخن کاری 
کـــه در ایـــن همهمه ســـوهان اصلـــی اش را گم 
کرده، از همـــکار بغل دســـتی اش می خواهد تا 
ســـوهانی که با آن ناخن پای مشتری دو دقیقه 

قبلـــش را ســـوهان زده، به او قـــرض دهد. 
بـــازار بده و بســـتان که گـــرم می شـــود، مژه کار 
یـــادش می افتـــد کـــه موچیـــن  تـــازه  ســـالن 
مخصـــوص مژه هـــا را داخل خانه مشـــتری جا 
گذاشـــته و حـــالا بایـــد از یک وســـیله مشـــابه 
بـــرای بـــاز کـــردن مژه هـــای چشـــم مشـــتری 

کند.  اســـتفاده 
در این میان تنها صدایی که شـــنیده می شـــود، 
حســـاب و کتـــاب هزینه هایی ســـت کـــه ایـــن 
روزها از جیب مشـــتری ها به جیب آرایشـــگرها 
مـــی رود. مشـــتری هایی کـــه در سکوت شـــان 
مشـــغول دو دوتـــا کـــردن درآمـــد آرایشـــگرها 
هســـتند و آرایشـــگرهایی که درحال چانه زدن 
برای پرداخت پورســـانت کمتر به مدیر ســـالن! 
و البتـــه تنهـــا صدایـــی که شـــنیده نمی شـــود، 
صـــدای نظافـــت و رعایـــت نـــکات بهداشـــتی 
ساده ای ســـت که ظاهـــراً بـــرای هیچ کـــدام از 

طرفین چنـــدان جدی نیســـت.

یک نفر با پای 
خیس از وان 

پدیکور)آرایش 
پا( بلند می 

شود و ناخن 
کاری که در این 

همهمه سوهان 
اصلی اش را گم 

کرده از همکار 
بغل دستی اش 

می خواهد تا 
سوهانی که با 
آن ناخن پای 

مشتری دو 
دقیقه قبلش را 

سوهان زده به 
او قرض دهد...

بازار بده و 
بستان که گرم 

می شود، مژه 
کار سالن تازه 

یادش می افتد 
که موچین 

مخصوص مژه 
ها را داخل 

خانه مشتری 
جا گذاشته و 

حالا باید از 
یک وسیله 

مشابه برای باز 
کردن مژه های 

چشم مشتری 
استفاده کند

  خانم آرایشگر با حالت تدافعی رو به مشتری که با صدای آرام از او می خواهد تا وسایلش را ضدعفونی کند، 
می گوید:»همه ضدعفونی شده، همان صبح زود که آمدم. تو این شلوغی توقع نداری که تک تک ضدعفونی 

کنم...« بعد هم با براشی که گرد ناخن ها را تمیز می کند، روی حوله چرک زیر دست مشتری می کشد و همان 
 حوله درب و داغان را توی صورت مشتری 

می تکاند و ادامه کار
  فضای بسته و بدون تهویه سالن با ازدحام جمعیتی که همگی از ساعتها قبل درصف انتظار نشسته اند، 

باعث شده تا نفس کشیدن دراین هوا سخت تر شود... به این هوای گرفته بوی شدید رنگ و مواد دکلره 
هم اضافه کنید. خانم ناخن کار که به گفته خودش از ساعت 5 صبح از خانه خارج شده و بدون استراحت 

مشغول کاراست، با همان سوهانی که ناخن های مشتری قبلی را مانیکور کرده، خرده های ناخن روی میز 
شیشه ای را پاک کرده و بدون آنکه ضدعفونی کند به سراغ ناخن های مشتری بعد می رود...

ـــرش بـ

عکس: برترین ها

خدمات این 
آرایشگاه در هفته 

آخر اسفندماه 
از 6 صبح تا 12 

شب ادامه دارد و 
اگر کسی بخواهد 

روزهای منتهی 
به سال جدید 

یعنی 27، 28 و 
29 اسفندماه را 

رزرو کند، باید با 
پارتی بازی زودتر 

از دیگران در 
لیست طلایی 

نوبتی ها قرار 
بگیرد

شب

6 الی 12

امیدی که با عیدانه های مردمی در دل 
کودکان بی خانمان جوانه زد

دیگر به ته خط بر نمی گردیم
ســـمیه افشـــین فر/ صبح یـــک روز تعطیـــل به آدرســـی که 
برایم فرســـتاده اند می روم، ســـالن مملو از جمعیت اســـت، 
یـــاوران یا همـــان گروه هـــای داوطلب بـــا کارت هایـــی که بر 
گردنشـــان انداخته انـــد شـــناخته می شـــوند، خانواده هایی 
چند نفـــره دور آنها حلقه زده اند، چهره هـــا مصمم و پر انرژی 
اســـت، کودکان می دوند و شـــادی می کننـــد، نمی توانم باور 
کنم که بیشـــتر ایـــن چهره های مصمـــم و پرانـــرژی روزگاری 
»ته خطـــی« بوده انـــد. ته خطـــی در ادبیـــات کارتن خواب ها 
یعنـــی هـــر خلافی را کـــه فکر کنیـــد انجـــام داده انـــد، در هر 
جایـــی که فکر کنیـــد خوابیده انـــد، از کوچه هـــا و خیابان ها 
تا بیغوله های کثیـــف اما همین کارتن خواب هـــای ته خطی، 
بعد از ســـال ها در بـــه دری و بیچارگی به زندگی برگشـــته اند، 
درســـت مثل ظـــرف چینـــی بنـــد زده حالا هـــر کـــدام برای 
خودشـــان کســـی هســـتند، اعتیاد را تـــرک کرده انـــد، برای 
آینده شـــان برنامه دارند و مهم تر از همـــه دیگر نمی خواهند 

به گذشـــته برگردند.
درســـت همانند »کریمه« وقتی روبه روی من می نشـــیند و از 
زندگـــی اش می گویـــد؛ »روزگاری این قدر در مواد غرق شـــده 
بودم که همه چیزم شیشـــه بود« او حالا 43 سال دارد »سن 
زیادی نداشـــتم که شـــروع کردم«،»گم شـــدن خواهرزاده ای 
کـــه برایم خیلـــی عزیز بود باعث شـــد تـــا به مواد پنـــاه ببرم 
و مـــواد پاگیرم کرد« شـــروع به اعتیـــاد کریمه اینقـــدر ادامه 
دار شـــد که او را به ته خط رســـاند »قبل از شـــروع به اعتیاد 
کار داشـــتم برای خودم کســـی بـــودم اما کم کم همـــه چیز را 
از دســـت دادم.یک روز به خـــودم آمدم و دیدم نـــه کار دارم 
نه خانـــه و زندگی، خواهـــرم که همه زندگیم بـــود هم درگیر 
اعتیاد شـــده بود« کریمه نمی خواســـت ته خطی باشـــد و ته 

نماند. خط 
»بـــا مؤسســـه طلـــوع بی نشـــان آشـــنا شـــدم کـــه در حوزه 
تخصصی اعتیاد و مـــددکاری افراد بی خانمـــان کار می کنند، 
عمـــو رجب و بقیه کمکـــم کردند، زندگی ام تغییـــر کرد، مواد 
را کنـــار گذاشـــتم، خواهـــرزاده ام را پیـــدا کردم و حـــالا یازده 
سال اســـت که ســـمت هیچ مواد مخدری نرفته ام.« کریمه 
حـــالا با خواهـــرزاده اش زندگی می کند و به همـــراه او آمده تا 
»بـــوی عید« را به خواهـــرزاده ای که همانند فرزندش اســـت 
هدیه کنـــد. امثال کریمه ایـــن جا زیادند؛ زنـــان و مردانی که 
رنج ســـال ها کارتن خوابی و اعتیاد انگار پیرترشـــان کرده، 40 
ســـاله اند و 60 ســـاله به نظر می رســـند، اما همه انگار در یک 
چیز مشـــترکند و آن انگیزه »دوباره ســـاختن« است در نگاه 
تک تک افـــراد می توانید نور امید را ببینیـــد. یاوران که برخی 
خودشـــان روزگاری ته خطی بوده اند و برخی نیروهای جوان 
داوطلب هســـتند بچه ها را دســـته دســـته به خط می کنند، 
بهـــاره پیرمحمـــدزاده یکی از همیـــن جوانـــان علاقه مند به 

فعالیت های اجتماعی اســـت. 
او می گویـــد: »پروژه بوی عیـــد کودکانه یکـــی از پروژه های ما 
در مرکز خیریه طلوع بی نشان هاســـت، بر اســـاس راســـتی 
آزمایی یـــاوران از وضعیت کـــودکان، تعـــدادی از آنها را تحت 
پوشـــش مرکز قرار داده ایـــم که هم در طول ســـال تحصیلی 
مـــورد حمایت تحصیلی و مشـــاوره ای قـــرار می گیرند و هم با 
هماهنگی هایی که انجام می شـــود و بـــا حمایت های مردمی 
هر ســـال در آســـتانه نـــوروز این کـــودکان تحت پوشـــش به 
همراه والدین و یاوران برای خرید وســـایل مورد نیازشـــان در 

این پروژه شـــرکت می کنند. 
نکتـــه جالب در این برنامه این اســـت که بعـــد از خرید، خود 
بچه هـــا کارت می کشـــند تا لـــذت خرید را احســـاس کنند با 
ایـــن کار بوی عید را به این کـــودکان هدیه می کنیم. در طرح 
امســـال پروژه بوی عیـــد کودکانه 750 کودک از شـــهرقدس، 
کرج، پاکدشـــت، اسلامشـــهر و واوان در این برنامه شـــرکت 
خواهنـــد کـــرد.« به او ضـــرب المثـــل معروف »بهتر نیســـت 
به جـــای دادن ماهـــی به این بچه هـــا به آنهـــا ماهیگیری یاد 
دهیـــد« را یادآوری می کنـــم می گوید: »خدمـــات حمایتی ما 
از ایـــن کـــودکان فقط محدود بـــه این پروژه نیســـت در تمام 
طـــول ســـال ایـــن کـــودکان مـــورد حمایت هـــای تحصیلی و 
مشـــاوره ای هســـتند. از این گذشـــته پدر و مادر این کودکان 
یـــا دوره بهبودی را گذرانده اند یا در حـــال گذراندن دوره های 
بهبودی هســـتند و در تمام طول این دوران خانواده این افراد 
مـــورد حمایت قـــرار می گیرند.بعـــد طـــی دوران بهبودی هم 
برای توانمندســـازی، کاریابی و ورود آنها بـــه اجتماع تا زمانی 
کـــه بتوانند همانند شـــهروندان عـــادی به زندگـــی برگردند 
فعالیت هـــای مرکز ادامـــه خواهد داشـــت.« گروه های چند 
نفره به ســـمت مرکـــز خرید حرکـــت می کنند، این پـــروژه با 
حمایت های مردمی آغاز شـــده؛ برخی کمـــک مالی کرده اند 
و برخی از مغازه داران هم تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته اند 
تا در این امر خیر مشـــارکت داشـــته باشـــند، به سراغ بچه ها 
نمی روم، روح هر کدامشـــان بارها زخـــم خورده، نمی خواهم 
چینـــی بنـــد زده وجودشـــان بـــا یـــادآوری خاطرات تلـــخ باز 
تـــرک بردارد، اما نگاه هایشـــان را بـــر ویتریـــن مغازه ها دنبال 
می کنم. کریمه خانم، دســـت خواهرزاده اش را در دستانش 

گرفتـــه، بـــه مغازه ها نـــگاه می کند و با هـــم می خندند.
 مـــردم در حـــال خریـــد عید هســـتند، هیـــچ کدامشـــان از 
گذشـــته کریمـــه و خیلـــی از افرادی کـــه امـــروز در این مرکز 
مشـــغول خرید هســـتند اطلاعـــی ندارند نیازی هم نیســـت 
کـــه بدانند. چیزی که مهم اســـت این اســـت که آنهـــا امروز 
همانند من و شـــما شـــهروندان عادی این جامعه هســـتند و 
می خواهنـــد زندگی کنند. صدای مســـئول پـــروژه خطاب به 
یاورهـــا در ذهنم می پیچد: »حواســـتان باشـــد هیچ کســـی 
امروز دســـت خالی نباشـــد« و سرشـــار از باران عشق مردمی 
کـــه امروز بر نگاه های حســـرت بار این کودکان باریده اســـت 

ســـالن را ترک می کنم.

گزارش

خانواده هایی 
چند نفره دور 

آنها حلقه 
زده اند، چهره 

ها مصمم 
و پر انرژی 

است، کودکان 
می دوند 
و شادی 

می کنند، 
نمی توانم باور 
کنم که بیشتر 

این چهره 
های مصمم و 

پرانرژی روزگاری 
»ته خطی « 

بوده اند


